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  چكيده
ار هاي اشخاص از حاكميت قانون مـدني خـارج و تحـت حاكميـت قـانون كـار قـر        با تدوين قانون كار برخي از اجاره

كـاري   هاي باقيمانده تحت حاكميت قانون مدني بـا نـام مقاطعـه    ها با عنوان قرارداد كار و اجاره اند. اين نوع اجاره گرفته
بـوده كـه بـين     اي هاي تحت حاكميت قـانون كـار مسـئله    كاري از اجاره شوند. پيرو اين تفكيك، تميز مقاطعه شناخته مي

  اند معيار تمايز اين دو نـوع اجـاره   هاي مختلف سعي كرده قوقدانان از جنبهحقوقدانان مدني و كار مطرح شده است و ح
طور كامل تميزدهندة ماهيـت ايـن دو نـوع اجـاره نيسـتند. ايـن        كدام از معيارهاي رايج، به حال، هيچ را ارائه دهند. با اين

 ـ  طرفـي، تكليـف و مسـئوليت    دارد كه قرارداد كار، ازمسئله از آن جنبه اهميت  راي كارفرمـا و از طـرف ديگـر،    هـايي ب
اي كه مشمول قرارداد كار قرار گيرد، متضـمن ايـن تكـاليف و حقـوق      امتيازاتي براي اجير تعيين كرده است و هر اجاره

است. با توجه به اهميت اين مسئله و اختلافي بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقـه اماميـه، در ايـن مقالـه،     
  .شود و سپس به واكاوي اصل تفكيك در فقه اماميه خواهيم پرداخت انان ذكر و نقد ميابتدا آراي حقوقد

      واژگان كليدي
  كاري. اجارة اجير خاص، اجارة اجير مشترك، قرارداد كار، مقاطعه
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  مقدمه
نـوع و   ةو حاكميـت اراده دربـار   كـرد  شمار عقـود معـين را معـين مـي    قانون در زماني كه 

اين عقود جاي  ةكار در زمر ةقرارداد مبادل ديرفته نشده بود، ناچار بايچگونگي قراردادها پذ
اسـت قـراردادي كـه ايـن انتفـاع را فـراهم        كند و طبيعـي تا ايجاد الزام  داشت ميمتمايزي 

اشـخاص تعبيـر    ةاز چنين عقدي به اجار دليلهمين  تر بود. به به عقد اجاره نزديك ،دكن مي
موجب آن شخصي در برابر اجرت معين  كه بهاست وض شد كه مقصود از آن عقدي مع مي

  كاري انجام دهد.كه شود  ملتزم مي
اي غني دارد. نويسندگان قانون مـدني نيـز كـه از ايـن      چنين عقدي در فقه اماميه پيشينه

توانـد مـورد اجـاره قـرار      اند كه انسان نيز مي ق.م. پذيرفته 467 ةاند، در ماد منبع الهام گرفته
اين بحث بـه ميـان آمـده اسـت كـه آيـا        ،س از پذيرفتن اصل آزادي قرارداديگيرد. ولي پ

  اشيا قرار داد؟ ةتوان قراردادي را كه موضوع آن كار انسان است در كنار اجار واقع مي به
اثـر تراضـي افـراد بـه ماهيـت قراردادهـا در        ةبا پذيرش اصل آزادي قراردادي و توسع

 ةاقتصاد و تضعيف ايشان در برابر كارفرمـا، مداخل ـ حقوق و همچنين استثمار عامل كار در 
 ـ  ينه ا. برسيد نظر مي بهكار لازم  ةمبادل ةدولت در شيو كـار از حقـوق مـدني     ةترتيـب مبادل

جديد حقوق كار قرار گرفت. با جدا شدن حقوق كـار از حقـوق    ةو تحت شعبشد خارج 
ج شـد و دولـت بـا    حقـوق خـار   ةاشخاص از قلمرو اين شعب ةمدني، بخش مهمي از اجار
  آنها را در اختيار گرفت.  ،هاي اجتماعي تصويب قوانين كار و بيمه

آيد، دربـر   وجود مي هاعمال ب ةروابطي را كه بر مبناي اجار ة، حقوق كار هماين با وجود
اشخاص از حاكميت قانون مدني خارج و ذيـل قـانون كـار     ةگيرد و تنها برخي از اجار نمي

  . حاصل شداعمال  ةر اجارقرار گرفت و تفكيكي د
هاي تحت حاكميت قانون كار از  اين تفكيك سرآغاز بحثي براي يافتن مناط تميز اجاره

  .ندهايي شد كه همچنان تحت حاكميت قانون مدني باقي ماند اجاره
 ةدارد. اول، اينكه ماهيت هر دو نوع اجاره، مبادل ياهميت بسيار نبهله از چند جئاين مس
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اين شباهت بايد ملاكي براي تشخيص  دليل . بهاستمقابل عوض مشخصي  اعمال انسان در
دوم اينكه، هدف از قانون كار دخالت دولت در تعديل قرارداد بين كارفرما و  ؛آنها ارائه كرد

 ةاجـار كـه  و براي تحقق اين هدف بايد مشخص شـود   استتر  كارگر به نفع طرف ضعيف
ال بايـد  ؤانون كار باشد؟ براي پاسخ به ايـن س ـ چه كسي بايد مشمول حمايت و امتيازات ق

  معيار تشخيص اين دو نوع اجاره را مشخص كرد.
شـده توسـط حقوقـدانان     طور گذرا معيارهاي ارائه در اين مقاله سعي شده است ابتدا به

 ـ    و سپس به واكاوي اصـل تفكيـك اجـاره   شود آوري و نقد  جمع  ةهـا در فقـه اماميـه و ارائ
  .ايم ه اماميه پرداختهراهكاري همگام با فق

  كاري در حقوق موضوعه تميز قرارداد كار از مقاطعه
نـد  ا هكاري و قرارداد كار تقسيم كرد اشخاص را تحت دو نوع مقاطعه ةحقوقدانان انواع اجار

دو، خود محل نزاع  . چرا كه تميز دقيق اينشده استكه براي هر كدام تعريف دقيقي ارائه ن
نيـازي  ديگر به بحث از معيار تمايز آنها  ،طور دقيق مشخص بود هاست و اگر تعريف آنها ب

دكتـر كاتوزيـان در    انـد. مـثلاً   كاري پرداختـه  مثال به شرح مقاطعه كمك هحال، ب نبود. با اين
كنيـد   نويسد؛ شما وقتي براي دوختن لباس خود به خياط رجوع مي كاري مي توضيح مقاطعه
دهيد يا براي مداواي كسان خود با پزشك و جـراح   خود را به مقاطعه مي ةيا سيمكشي خان

دهيد، بـه زبـان قـانون مـدني      بنديد يا براي تعقيب دعوايي به ديگري وكالت مي قرارداد مي
(كاتوزيـان،   ناميـد » كاري مقاطعه«طور كلي  توان آنها را به ... كه مي كنيد، ديگران را اجير مي

1384: 561.(  
كاري و قرار دادن آنها تحـت عنـوان قـرارداد كـار،      اطعههاي ديگر از مق با تفكيك اجاره

اين بـود كـه مصـاديق     ش. علتبودنددو  هايي براي تميز اين ضابطه ةدنبال ارائ هحقوقدانان ب
انتقال اعمال در مقابل  ،موضوع هر دو و دو توافق شباهت بسياري به هم دارند خارجي اين

هاي حقوقي و اجتماعي كه قانون كار  يتحما  عوض است. علاوه بر اين شباهت، از سويي،
دارد كـه هنگـام انعقـاد قـرارداد از ايـن       هر اجيـري را وامـي   ،عمل آورده است از كارگر به

هـايي كـه ايـن قـانون بـراي       ها برخوردار شود. از سوي ديگر، تكاليف و مسئوليت حمايت
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ين ديگـري منعقـد   كارفرما تعيين كرده، كارفرما را مايل كرده است كه قرارداد تحـت عنـاو  
اي  ها فرار كند. پس بايد علاوه بر وضعيت صوري قـرارداد، ضـابطه   شود تا از اين مسئوليت

باشد تا كارگر مشمول حمايت، معين شود و كارفرما نيز نتواند از بار مسئوليت قانوني خود 
  فرار كند. 

 ل نشده اسـت قائكاري تفاوتي  اشخاص بين قرارداد كار و مقاطعه ةقانون مدني در اجار
در يـك گـروه    )دناز هر گونه كـه باش ـ (خدمه و كارگران را  ه،اجار 513 ةاز ماد 1و در بند 

درسـتي   آن را بـه  ةاوصـاف ويـژ   رتعريف قرارداد كادر قانون كار نيز  30 ةآورده است. ماد
توان در ايـن قـانون يافـت ايـن اسـت كـه        طور صريح مي هاي كه ب د. تنها نكتهكن معين نمي
ي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي هستند و اشخاص

هاي خـانوادگي، مشـمول    ن منازل و اعضاي كارگاهاكارگران كشاورزي و خدمه و مستخدم
  قانون كار). 8 و 7و مواد 1 ةماد ة(تبصر مقررات قانون كار نيستند

حقوقدانان رفـت و   يايد سراغ آراب ،دهد دست نمي هاي را ب حال كه قانون چنين ضابطه
طور كلي براي تشخيص اين دو قرارداد  ما سازگارترند: به هاي انوندر آخر ديد كه كدام با ق
هايي مانند طبيعت كار، چگـونگي   ملاك ؛اند هاي متنوعي ارائه داده از هم، حقوقدانان، ملاك

  .م پرداختخواهيازا و تبعيت حقوقي كه در زير به بررسي آنها  تعيين مابه
  چگونگي پرداخت دستمزد )الف

كـاري بـر حسـب     اند كـه تميـز قـرارداد كـار از مقاطعـه      از نويسندگان پيشنهاد كرده بعضي
ترتيب كـه اگـر مـزد بـه تناسـب زمـان كـار         ينه اد: بگيرچگونگي پرداخت دستمزد انجام 
ه مـزد بـر   قانون كار) و بـرعكس، در مـواردي ك ـ   20 ة(ماد پرداخته شود، اجير كارگر است

مـدني بـر آن    هـاي  انونشود، قرارداد مقاطعه است و ق ـ حسب مقدار و اهميت كار پرداخته 
 ).449 :2 ، ج1952(پلنيون،  حكومت دارد

 ـيقانون تعهدات سوي 363و  319اين معيار در مواد  قضـايي   ةس پذيرفته شده، ولي روي
  ).  548 :3 ، ج1983(مازو،  طور قاطع مردود دانسته است هدر فرانسه آن را ب

هـا كـار    بگيـر در كارگـاه   عنوان روزمزد و حقـوق  در حقوق ما با اينكه بيشتر كارگران به
گيرند و ساعات كار را  دستمزد مي ،اند كاران به تناسب كاري كه انجام داده كنند و مقاطعه مي
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رارداد عنوان معيار تميـز ماهيـت ق ـ   توان اين عامل را به دشواري ميه آورند، ب حساب نمي به
كار حمايت از كـارگران در برابـر كارفرمايـان اسـت و معلـوم       انونزيرا هدف از ق ؛برگزيد

 منـد باشـد   نبايـد از ايـن حمايـت بهـره     ،گيـرد  نيست چرا كسي كه به تناسب كار مـزد مـي  
  ).  562 :1384(كاتوزيان، 

 ـ  اين است كه از طرفي جمعـي از كـارگران در كارگـاه   مذكور اشكال ديگر ملاك  ه هـا ب
گيرند، يعني در بسياري از مواقع، قرارداد كار بر اساس انجام  ه مزد ميگرفت متناسب كار انجا

عبـارت ديگـر، كـارگر روزمـزد      گرفتن كار است و زمان كار كردن در آن دخالتي ندارد. بـه 
نيست، بلكه كارمزد است يا آنكه قرارداد كار براي انجام گـرفتن عمـل معينـي بسـته شـده      

شود، نه بر اساس زمان كار. از طرف  عمل پرداخت ميدادن نيز در قبال انجام كه مزد است 
حسـاب   كاران نيز عامل زمان انجام دادن كـار را نيـز در دسـتمزد بـه     اي از مقاطعه ديگر پاره

درسـتي   ويژه در مواردي كـه بـه   هاي آب، به آورند، چنانكه مرسوم است تعميركاران لوله مي
  گيرند. توانند كار را انجام دهند، روزانه مزد مي دانند در چه مدت مي نمي

كارفرمـا و   ،خره اينكه قانون كار نيز اين معيار را نپذيرفته، زيـرا در تعريـف كـارگر   بالأ
  پرداختن دستمزد قائل نشده است. ةقرارداد كار هيچ سهمي براي شيو

  هاي اقتصادي و اجتماعي واقعيت )ب
اين استدلال كه تميز بين قـرارداد كـار و    ايس و بين سوگروه ديگري با الهام گرفتن از قانو

هاي اقتصادي و اجتماعي باشد، عقيده دارند كه هدف از  كاري بايد بر مبناي واقعيت مقاطعه
 آنانخواهند از حاصل كار  كارگر در مقابل كساني است كه مي ةحمايت از طبق ،حقوق كار

نيروي كار خود را در اختيـار كارفرمايـان    برداري كنند. بنابراين در مواردي كه شخص بهره
، ولـي در جـايي كـه شـخص پيشـنهاد      استكار  هاي انونگذارد، قرارداد تابع ق اي مي حرفه
كند و بر مبناي آن در برابـر شخصـي متعهـد بـه اجـراي       خدمتي را به عموم ميدادن انجام 

پـذيرفتن   ةكـه آمـاد  چنانكه اگـر خيـاطي    ؛كاري است شود، قرارداد مقاطعه پيشنهاد خود مي
قراردادي با يكي از مشتريان خـود ببنـدد، ايـن     ،هاي مربوط به دوختن لباس است سفارش

 ـ قرارداد مقاطعه  ةكاري است نه قرارداد كار. ليكن جايي كه همين خياط قراردادي با كارخان
  .)563 :1384(كاتوزيان،  كند دوزي منعقد كند، قانون كار بر روابط آنان حكومت مي لباس
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نظـر   كـار سـازگار بـه    هـاي  انوناين ضابطه نيز، با اينكه از لحاظ اجتماعي بـا هـدف ق ـ  
رسد، از نظر حقوقي روشن و كافي نيسـت و ماهيـت حقـوقي قـرارداد كـار را نمايـان        مي
 هستندكاري  گمان مقاطعه خوريم كه در نظر عرف بي ي برمييد: زيرا گاه به قراردادهاكن نمي

 ـو از نظر اجتماعي نيز  ايـن ضـابطه    ةهيچ لزومي ندارد كه از اجير حمايت شود، ولي بر پاي
اي براي ايجاد يا تعمير تأسيسـات بـرق    بايد قرارداد كار باشد: چنانكه اگر صاحب كارخانه

كه خود كارگران متعدد در اختيـار دارد، بـا اينكـه نـه     پيماني ببندد كاري  كارخانه با مقاطعه
يات و چگونگي اجـراي  يگيرد و نه صاحب كار جز قرار مي كار در نفوذ اقتصادي او مقاطعه

. بـرعكس كـارگراني   خواهد بودكار  انوندو تابع ق آن ةكار را در سرپرستي خود دارد، رابط
كنند، بايد بر  گاه به مردم عادي رجوع ميو اي  كه در پي يافتن كار، گاه به كارفرمايان حرفه

 ـ    اي دارد حسب اينكه مشتري كارشان چه حرفه سـر   هو از نظر اقتصـادي در چـه وضـعي ب
آنكه بـه طبيعـت قـراردادي كـه      برد، گاه تابع قانون كار و گاه تابع قانون مدني باشند، بي مي
  ).771 :11 ، ج1952(پلنيول و ريپر،  توجه شود ،بندند مي

گرچه قسمت اول اشكال بالا بر معيار واقعيت اقتصادي و اجتماعي وارد است و برخي 
بند دوم اشكال وارد نيست: زيرا اجيري كه  ؛ندارندنيازي اران به حمايت قانون كار ك مقاطعه

دهـد و   نيروي خـود را در اختيـار كارفرمـا قـرار مـي      ،كند اي مراجعه مي به كارفرماي حرفه
قـرار   يتـر  در موضع ضـعيف  ،كند و چنين اجيري وري و سود تملك مي كارفرما از آن بهره

 ،دارد. ولي هرگاه مستأجر همتراز اجير و مقصودش از اجـاره ياز نگرفته است و به حمايت 
وري، اجيـر را اجـاره نكنـد، در ايـن      رفع نيازهاي روزمره باشد و براي كسب سود و بهـره 

  ندارد.نياز موارد اجير به حمايت 
 ةوسـيل  ،توان نوع كار و طبيعت آن را آن است كه همواره نميمذكور اشكال ديگر معيار 

نظر طرفداران اين ضابطه، كارگر نيروي كار خـود را    در ر از غير آن دانست.تشخيص كارگ
كند خدمات خود را برابر شرايط فعاليت مـورد نظـر    گذارد و تعهد مي در اختيار ديگري مي

دهد. بـه تعبيـر ديگـر تعهـد      كار خود را مورد تعهد قرار مي ةانجام دهد، ولي پيمانكار نتيج
). در تعهد 113 :1389(عراقي، است  تعهد پيمانكار، تعهد به نتيجهكارگر، تعهد به وسيله و 

آن مـورد تعهـد    ةعملي است، بدون اينكـه حصـول نتيج ـ  دادن به وسيله، مورد تعهد انجام 
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و انتظـار از تعهـد اسـت،    بـوده  باشد، اما در تعهد به نتيجه، آنچه در حقيقـت مـورد تعهـد    
). اگـر بخـواهيم ايـن وجـه تمـايز را      56 :1382(شـهيدي،  خواهد بـود  فعل  ةپيدايش نتيج

 ـبكار  كلي به ةعنوان قاعد به واحـد كـالاي توليدشـده     ةبريم، كارگراني كه مزد خود را بر پاي
كـه   گيرند، نبايد كارگر محسوب شوند، در حالي كنند و به تعبير ديگر كارمزد مي دريافت مي
  ).113 :1389(عراقي،  چنين نيست

ن پاسخ داده شود كه درسـت اسـت در برخـي مـوارد تعهـد      اين اشكال چني شايد البته
شود كه اجير در اين موارد، كارگر محسوب  نمي سببكارگر، تعهد به نتيجه است. ولي اين 

زيرا گرچه طبق اين ضابطه، در غالب موارد تعهد كارگر تعهد به وسيله اسـت، ولـي    ؛نشود
و در ايـن   بـوده از نيروي كـارگر   وري و كسب سود كارفرما مراد از معيار مورد بحث، بهره

پـس كـارگر محسـوب     ؛اين معيار وجـود دارد  است،موارد كه تعهد كارگر، تعهد به نتيجه 
  شود. مي

. ولـي  استتعهد كارگر تعهد به وسيله  ،عبارت ديگر طبق اين ضابطه در غالب موارد به
نتيجـه باشـد، شـامل    معيار، به وسيله بودن تعهد نيست تا مواردي را كه تعهد اجير تعهد به 

  نشود.
هنگي اهم ـ اسـت  بنا بر آنچه گذشت اين معيار با هدف قانون كار كه حمايت از كارگر

  دارد.
  تبعيت فني )ج

كار را بـر   كولن و كاپيتان، مبناي امتياز مقاطعه ،ژوسران ،رودير ،از جمله بودان يجمع ديگر
ه دستور كارفرمـا و بـراي او كـار    اند. كارگر ب كارگر در استقلال رأي او در اجراي كار ديده

انجـام   ،دهد و چنانكه او مايـل اسـت   كند و ناچار است بر طبق تعليماتي كه كارفرما مي مي
وظيفه كند. همين لزوم فرمانبرداري از كارفرما و تابعيت از اوست كـه حمايـت حقـوقي از    

رگر در حين كار يا هايي كه كا كند و مسئوليت كارفرما را نسبت به زيان كارگر را ايجاب مي
كار  كند. برعكس، مقاطعه توجيه مي ،شود زند يا خود متحمل مي مناسبت آن به ديگران مي به

اي را كـه طالـب آن    آزاد است. صاحبكار نتيجـه  ،اجراي خدمتي كه بر عهده گرفته ةدر شيو
ر كنـد، ولـي د   كار نيز براي رسيدن به همان نتيجـه تـلاش مـي    د و مقاطعهكن است معين مي
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هاي خود را چنانكـه   رسيدن به مطلوب صاحبكار، آزاد است و سازمان فعاليت ةترسيم نقش
 ؛1312 :2 ، ج1939ژوسـران،  ؛ 20و19: 2 ، ج1953(بودان و رودير،  دكن ميل دارد منظم مي

  ).1084 :2 ، ج1953كولن و كاپيتان، 
نظـر   تر بـه  ي معقولاخير از نظر حقوقي و اقتصاد ةاز ميان معيارهايي كه بيان شد، ضابط

» تبعيت«نظران حقوق كار از عنصر  همين لحاظ صاحب ). به564 :1384 (كاتوزيان، رسد مي
قـرارداد  كـه  گفته شده است  زمينهدانند. در اين  و آن را فارق اين دو قرارداد مي اند نام برده

هد و د كار داراي وجه مشخص است كه كارگر را تحت اشراف و مديريت كارفرما قرار مي
عاملي كه ركن اساسـي   ، يعنيشود از آن به تبعيت حقوقي كارگر نسبت به كارفرما تعبير مي

). پس آنچه قرارداد كار را از ديگر 171: 1389 (عراقي، آيد شمار مي تشخيص قرارداد كار به
پـذيرد كـه از بخـش     كند، آن است كه با امضاي قرارداد كار، كارگر مي قراردادها متمايز مي

نظـارت و   ،نظـر كنـد و در مـدت قـرارداد، تحـت اشـراف       هاي خود صرف از آزادي مهمي
 تعبيـري، تبعيـت نسـبت بـه كارفرمـا را پـذيرا باشـد        مديريت شخص ديگر قرار گيرد و به

  ).177 :1389(عراقي، 
طور كلي كارگر كسي است كه كار خود را تحت تبعيت و به دسـتور شـخص ديگـر     به

). اجير نيز تابع درخواست مستأجر اسـت  44 :1381(موحديان،  دهد يعني كارفرما انجام مي
جـا   و بايـد بـه  اسـت  پذيرفته  ،شرايطي را كه او تعيين كرده ةو با قبول ايجاب مستأجر، هم
انعقاد هر عقـدي اسـت، بـا آنچـه در مـورد قـرارداد كـار         ةآورد، ليكن اين تبعيت كه لازم

پـذيري، تبعيـت اداري و    ز تبعيت و اطاعـت . در حقوق كار منظور اداردشناسيم، تفاوت  مي
 ةانقياد نسبت به مقررات داخلي كارگاه است و همين كـه ايـن تبعيـت حاصـل شـد، رابط ـ     

  ).61 :1389(رنجبري،  يابد كارگري و كارفرمايي نيز تحقق مي
حقوقي او بـا طـرف ديگـر     ةتوان گفت ملاك كارگر شمردن يك فرد، نوع رابط مي پس
حقوقي بر اساس چگونگي و كيفيت ارتباط ميـان دو   ةو اين رابط )3 :1384(طاهري،  است

كـار  دادن طرف، يعني دادن دستور نظارت بر كار، پرداخت مزد از سوي كارفرمـا و انجـام   
  ).3 :1384(طاهري،  شود در برابر دريافت مزد از سوي كارگر خلاصه مي ،زير نظر كارفرما

كه اين ضـابطه نيـز چنـدان دقيـق      اهد شدخواما با تأمل بيشتر در اين ضابطه مشخص 
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نظـارت   ،ثانياً ؛، مشخص نيست چه چيز دستور است و چه چيز درخواستزيرا اولاً نيست؛
بر كار نيز حداقل در مورد كاركنان متخصص معنا ندارد؛ زيرا در اكثر مواقع، صـاحب كـار،   

عمـل آنهـا چشـم     ةيج ـكار كاركنان متخصص را ندارد و تنها به نت ايعلم و توانايي لازم بر
زيرا  ؛معناي عام دارد كار به دوخته است؛ يعني همان حالتي كه صاحب كار در مقابل مقاطعه

كارگران متخصص در اكثر مواقع در كار خـود اسـتقلال دارنـد و كارفرمـا علـم و توانـايي       
  مداخله در كار ايشان را ندارد.

قراردادهـاي گونـاگون متفـاوت    در  ،استقلال اجير در اجـراي كـار   ةعلاوه بر اين، درج
كنـد،   است. چنانكه در قراردادي كه پزشك يا وكيل دادگستري با بيمار و مدعي امضـا مـي  

و بايـد   گيـرد  ميعهده  ركاري است كه ساختن منزلي را ب مراتب بيش از مقاطعه اختيار او به
رعايـت   هاي مهندسان طراح و ناظر و صـاحبكار را در بسـياري مـوارد    دستورها و خواسته

 ةكـار در درج ـ  اند كه تفاوت كارگر و مقاطعه ور شدهآهمين دليل است كه برخي ياد  هكند. ب
طور مطلق مستقل شمرد يا كارگر را تابع و فرمانبر  كار را به استقلال آنهاست و نبايد مقاطعه

 ياستقلال مفهـوم مشخص ـ  ة). پس از آنجا كه اين درج540 :1983(مازو،  كارفرما پنداشت
  .نيستبراي تشخيص كارگر مورد نظر  يمعيار مناسب )بلكه نسبي است(ت نيس

 ةو آن را توجيهي بـراي رابط ـ  اند اي ريسك اقتصادي را مكمل مفهوم تبعيت دانسته عده
 ـ117 :1389(عراقي،  دانند تبعيت كارگر از كارفرما مي يـن بيـان كـه در قـرارداد كـار،      ا ا). ب

كـه بـه ايـن قـرارداد      او،كـارگر، نيـروي كـار     ةمايريسك كار همواره با كارفرماست و سر
كارفرما، افزون بر تجربـه، علـم و تخصـص، ابـزار كـار و       ةاختصاص داده است، اما سرماي

ازاي  به دهد و ما هاي مادي است. كارگر نيروي كار خود را در اختيار كارفرما قرار مي دارايي
گـذاري را   ن كنـد يـا خطـرات سـرمايه    اي را تضمي كند، بدون اينكه نتيجه آن را دريافت مي
  پذيرد. گذاري را نمي اشخاص نيز، اجير عام يا خاص خطرات سرمايه ةبپذيرد. در اجار

تبعيـت را پوشـش    ةولي بايد توجه كرد كـه ريسـك اقتصـادي كارفرمـا نقـص ضـابط      
ر اجير عام با قرارداد كـا  ةاجير خاص و قرارداد كار روزمزد و اجار ةچرا كه اجار ،دهد نمي

 ة: در اجاركند تمايز نميو ملاك ريسك اين دو قرارداد را از يكديگر م استكارمزد يكسان 
ترتيب كارگر  همين در مدت معين بدوزد؛ بهشود كه لباسي را  اجير خاص خياطي متعهد مي
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اجيـر عـام و    ةعملي در زمان معين است. همچنين در اجاردادن روزمزد نيز متعهد به انجام 
كاري بدون قيـد زمـان و مباشـرت در    دادن زد، هم اجير و هم كارگر، به انجام قرارداد كارم
اجير خاص و قـرارداد روزمـزد، و    ةهستند. در هر دوي اينها، هم در اجارمتعهد مقابل مزد 
كننـد. پـس هـم در     اجير عام و قرارداد كارمزد، مستأجر و كارفرما ريسك مـي  ةهم در اجار

كند. بنابراين ريسك  هم در قرارداد كار، كارفرما ريسك مي كند و اجاره، مستأجر ريسك مي
  كه بايد مشمول حمايت قرار گيرد.نخواهد بود اقتصادي ملاك تشخيص كارگري 

علاوه بر اين شباهت كه در مستأجر و كارفرما وجود دارد، خود اجير خـاص و كـارگر   
ضـرر   ،ا به اتمـام برسـانند  زيرا اگر در مدت معين نتوانند كار ر ؛كنند روزمزد نيز ريسك مي

  گيرد. كنند و مزد تمام و كمال به آنها تعلق نمي مي
توان  ترين اشكال بر ملاك تبعيت اين است كه با اين ملاك نمي ها، مهم گذشته از اين اشكال

برخي از اجيرهاي مستحق حمايت را تابع قانون كار دانست. مثلاً وقتي فردي براي آشـپزي يـا   
وجه  هيچ آيد، چنين فردي در كار خود كاملاً مستقل است و به كارفرما درمي خياطي به استخدام

كـه   تابع كارفرما نيست. چنين فردي را با معيار تبعيت نبايد مشمول قانون كار بـدانيم؛ در حـالي  
كنـد و   حساب كارفرما و براي كسب سود كارفرما كار مـي  اين فرد نيز همانند كارگران ديگر به 

  رما موضع ضعيفي دارد و به حمايت قانون كار نياز خواهد داشت.در برابر كارف
طور كامل  و به يستشده خالي از نقص ن هاي ارائه يك از ضابطه بنا بر آنچه گذشت هيچ

  .كند ا مشخص نميكارگر مورد حمايت قانون كار رهاي  شاخص
تبعيـت را   ةطتوان گفت قـانون، ضـاب   با توجه به برخي مواد قانون كار، مي و حال با اين

كارگر از لحاظ اين قانون كسي «گويد:  و در تعريف كارگر مي 1 ةپذيرفته است. زيرا در ماد
». كنـد  است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافـت حقـوق يـا مـزد كـار مـي      

كارفرما شخص حقيقي يا حقـوقي اسـت كـه    «گويد:  در تعريف كارفرما مي 3 ةهمچنين ماد
فهميـد كـه    انتـو  مـي » به دستور كارفرما«از قيد ». كند دستور يا حساب او كار ميكارگر به 

  مبناي اصلي قرارداد كار است. ،فرمانبري و تابعيت حقوقي كارگر از كارفرما
در  ،كاري از قـرارداد كـار روشـن شـد     حال كه ضوابط حقوقدانان براي تفكيك مقاطعه

چنـين تفكيكـي    ةپرداخته شود، تا سابق فقه اماميه  كار در ةمبادل ةادامه بايد به واكاوي گستر
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  گفته كمك شود. در فقه اماميه روشن و با بررسي آراي فقها به تكميل معيارهاي پيش
  كاري در فقه اماميه مناط تميز قرارداد كار از مقاطعه

كار و بررسي ماهيـت كـار مـورد مبادلـه در ايـن       ةدر ادامه با واكاوي عقود مشتمل بر مبادل
آيـا فقـه    تا مشـخص شـود كـه اولاً    خواهيم پرداخت به تميز انواع كار در فقه اماميه  ،قودع

، اگـر قائـل   كاري و ساير وجوه انتقال كار تميز قائل شده است؟ و ثانياً اماميه نيز بين مقاطعه
  ملاك تمايز چيست؟ ،به تميز است

يعني عقود مشـاركتي و عقـد   دو نوع عقد،  ةواسط هاما از آنجايي كه كار، در فقه اماميه ب
شود، در اينجا نيز به عقود مشتمل بر انتقـال كـار در دو مطلـب پرداختـه      اجاره معاوضه مي

 .خواهد شد

  بادلة كار در عقود مشاركتيم
رو شدن، در كنار  هجاي روب هگان در تراضي، ب كنند عقود مشاركتي عقودي هستند كه شركت

بر مشاركت و  آنانشوند. بناي  متحد مي يدف مشتركگيرند و براي رسيدن به ه هم قرار مي
شـوند. در ايـن اتحادهـا نيـز      ناميده مي» اتحاد«نيز اين عقود  دليلهمين  ههمكاري است و ب

آيد و  دست مي هولي احتمالي و نامعلوم كه در آينده ب ؛طور معمول سودجويي است هدف به
 :1 ، ج1393كاتوزيـان،  ؛ 238 :2 ا، جت تيميه، بي (ابن اطراف عقد است ةحاصل كار و سرماي

كه در زير به واكاوي  هستنداين عقود، عقود مضاربه، مساقات، شركت و ...  ة). از جمل133
 شود. شده توسط عامل كار و عوض آن در اين عقود پرداخته مي خدمت ارائه

  عقد شركت )الف
است نحو اشاعه  ي واحد بهئآن جواز تصرف چند مالك در شي ةشركت عقدي است كه ثمر

  ).316 :9  ، ج1418طباطبايي، ؛  301 :4  ، ج1413(شهيد ثاني، 
 ،كننـد  اموالشان بين خود تراضي مي ةبنا بر تعريف بالا، در عقد شركت چند نفر بر اشاع

اما اين تراضي به اشاعه، به خودي خود هدف متعاقدين نيست. بلكه هدف آنهـا از تراضـي   
انجامـد، چگونـه    ر اين شراكت، به سود طـرفين عقـد مـي   . اما كاري كه داستكسب سود 
  شود و عوض آن چيست؟ معاوضه مي
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است؛ فرض اول اين اسـت كـه عامـل    منحصر در دو فرض  ،عامل كار در عقد شركت
  .كار، طرفين يا يكي از آنها باشد

: در ادلـه و روايـات ايـن    شـود  حسوب مياين فرض مورد شايع و غالب عقد شركت م
كنند.  كه براي كار و كسب سود تراضي مي هستندو بالذات، طرفين  ل كار، اولاًعقد نيز، عام

  اين ادله عبارتند از: ةاز جمل
السلام قال سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال؛ إن ربِـح فلـه و    االله عليه عبد عن أبي

گـري شـريك   از امام از فردي سؤال شد كه در (خريد و فروش) كالا بـا دي  ؛إن وضع فعليه
از سـود بـراي او و اگـر زيانـده باشـد از       ،شود؟ امام فرمودند؛ اگر عمل سودآور باشـد  مي

  .)5: 19 ، ج 1409عاملي،  (حر شود خسارت عليه وي محسوب مي
السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدها فأتيَ رجـلٌ   جعفر عليه عن أبي

عنِّي ثمنَ هذه الدابه و الربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدابـه؟   من اصحابه فقال يا فلان انقدُ
  ). 5: 19 ، ج 1409قال: ثمنها عليهما لأنَّه لو كان ربح فيها لكان بينهما (حر عاملي، 

عبداالله قال: سألته عن رجل اشتري بيعا و لم يكن عنده نقد فـأتَي صـاحبا لـه و     عن أبي
 و بينك. فقال: إن كان ربحا فهو بينهما و إن كان نقصـانا فعليهمـا  قال انقد عنَّي و الربح بيني 

  ).6 :19  ، ج1409عاملي،  (حر
سؤال شـده اسـت كـه ثمـن مبيـع را بـه       از امام شركت فردي  دربارةدر اين دو روايت 

و فـرد   استهر دو  ةكند؟ امام فرمودند؛ ثمن به عهد درخواست مشتري به بايع پرداخت مي
  .خواهد بوددر سود و زيان حاصل از مبيع با مشتري شريك  كننده نيز پرداخت

السلام؛ الرجل يدلُّ الرجل علي السـلعه   بن عمار قال: قلت للعبد الصالح عليه عن إسحاق
فيقول اشترِها و لي نصفها فيشتريها الرجل و ينقُد من ماله. قال: له نصف الربح. قلـت؛ فـإن   

. قال يلحقه من الوضيعه شيء عضواز فردي سؤال شـده   ؛: عليه من الوضيعه كما أخذ الربح
گويد كالا را بخرد و فرد نيز كالا  كند و مي است كه ديگري را به خريد كالايي راهنمايي مي

(حر عاملي،  فرد دلال نيز در سود و زيان، شريك مشتري است :فرمايند خرد؟ امام مي را مي
  .)6 :19  ، ج1409
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اند، در اين فرض هـر فـرد موظـف اسـت بـه نسـبت        ريح كردهه روايات بالا تصكچنان
، در ايـن فـرض عـوض    پسسهمش از اموال شركت، كار كند و به همان نسبت سود ببرد. 

نسـبت   زيـرا هـر فـرد بـه     است،سهم وي از سود حاصل از شراكت  ،كار هر يك از طرفين
صـورت   كند و به همـان نسـبت در سـود و زيـان شـريك اسـت. پـس در        اموالش كار مي

  .خواهد بودسوددهي شركت، سود فرد در ازاي خدمات وي در شركت 
اي در اينكـه در عقـد    در فقه اماميـه شـبهه  پيش بيايد اين است كه  شايداما اشكالي كه 

وجود ندارد. زيرا ربح نماء و حاصل مال است. پس اگـر مـال    ،ربح تابع مال است ،شركت
نسبت مالش بيشتر است. بنابراين آنچـه   ربح او بهيكي از طرفين از مال ديگري بيشتر باشد، 

 . شـيخ نجفـي  ) 311 :4  ، ج1413(شهيد ثـاني،  خواهد بود در ربح شرط و معتبر است، مال 
اين ) نيز به  324 :9  ، ج1418(طباطبايي،  و سيد علي طباطبايي ) 300 :26  ، ج1404(نجفي، 

ملكيـت مـال    ةفين آن را در نتيج ـاند. پس، ربح، تابع كار نيسـت و طـر   مطلب تصريح كرده
  ه دانست.گرفت توان آن را عوض كار انجام كنند. پس نمي خود تملك مي

شود  هاي ديگر تهاتر مي كارهاي هر طرف در مقابل طرفمذكور ترتيب در فرض  ينه اب
كاري به ديگري انتقال  گويي اصلاًبرد.  نسبت سهمش از سهام شركت سود مي و هر كس به

  عوضي براي آن معين نشده است. دليلهمين  به و داده نشده
در عقد شركت قسمتي از  ،توان مزد عامل كار را البته در اين فرض، در يك صورت مي

سود حاصل قرار داد و آن فرضي است كه در مقابل كار، ربح زيادي شرط شود. اين شـرط  
نويسد اگر عامل يكي  شهيد ثاني در اين مورد مي. خواهد بودبه اجماع فقهاي اماميه صحيح 

اين شرط بـدون اخـتلاف صـحيح اسـت.      ،از دو طرف باشد و زياده را براي او شرط كنند
 همچنين اگر براي صاحب سود اضافه، عملي زيـادي باشـد، شـرط زيـادي صـحيح اسـت      

)  326 :9  ، ج1418(طباطبـايي،   . سيد علي طباطبـايي )314 و  313 :4  ، ج1413(شهيد ثاني، 
سـيد   انـد.  نيز اين مطلب را بدون اختلاف دانسته ) 301 :26  ، ج1404نجفي، ( و شيخ نجفي

 و 470 :1415(سـيد مرتضـي،    مرتضي نيز اين شرط را از اختصاصات اماميه دانسته اسـت 
  در اين شرط، عوض كار، ربح قرار داده شده است.). 471

 ـ اما فرض دوم آن است كه عامل كار از صاحب سرمايه جدا   ـه اباشد، ب صـورت كـه    ني
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اي كـه مطـرح    لهئكند، در اين موارد مس ـ در شركت كار مي ،اي نداشته است فردي كه آورده
شود سهيم شدن عامل كار در سود و زيان شركت است. از چند روايـت در بـاب عقـد     مي

. از خواهد بـود توان برداشت كرد كه چنين فردي در سود و زيان شركت سهيم  مي ،شركت
  :جمله روايات زير

السلام في الرجل يشاركه الرجلُ في السلعه يدلُّ عليها. قال: إن ربِـح   عبداالله عليه عن أبي
  ).6 :19  ج، 1409عاملي،  (حر فله و إن وضع فعليه

السلام قال: سألته عن الرجـل يشـارك الرجـل علـي السـلعه و يولِّيـه        جعفر عليه عن أبي
  ).7 :19  ج، 1409عاملي،  (حر هعليها؟ قال: إن ربح فله و إن وضع فعلي

السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقُد عنِّي في سلعه فتموت أو  عبداالله عليه عن أبي
  .)7 :19  ج، 1409عاملي،  (حر يصيبها شيء؟ قال: له الربح و عليه الوضيعه

شـده  شـريك   يكه با فـرد ديگـر   اند كردهفردي سؤال  ةدر روايت اول از معصوم دربار
كند. معصوم در پاسخ، شريك دلال را سهيم سود و زيان  است و در كالا براي وي دلالي مي

  شود. موجب شراكت در سود و زيان مي ،داند. پس صرف دلالي شراكت مي
در حديث دوم از فردي سؤال شده است كه در كالا شريك ديگري شده و متولي امـور  

  د.ندان و زيان مي . حضرت چنين فردي را نيز شريك سودستكالا
شده توسط ديگري را پرداخت كند،  در حديث سوم امام فردي را كه ثمن كالاي خريده

ثمـن را   ،بـا نيـت شـراكت در سـود و زيـان      داند كه البته احتمالاً داخل در سود و زيان مي
  پرداخت كرده است.

 ـ اين احاديث برمي ةاز هم كـه   امعن ـ يـن ه اآيد كه شراكت بدون آورده نيز جايز است. ب
صـورت   تواند در سود و زيان شـركت سـهيم باشـد. در ايـن     مي ،عامل كار نيز بدون آورده

  .خواهد بودعوض كار وي سهمي مشاع از ربح 
اما اشكالي كه بر اين برداشت از روايات وارد شده اين است كه بر اساس روايـات مـذكور   

شده  همين دليل ربح شرط شود. به ميچنين فردي نه تنها در ربح، بلكه در زيان شركت نيز سهيم 
بود، به سهيم شدن وي در زيـان   عنوان مزد وي  براي او، عوض كار وي نيست؛ زيرا اگر ربح به
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طور عملي، يكي از طرفين عقـد شـركت واقـع شـده      نيازي نبود. پس چنين فردي با كارش، به
شود. بنـابراين، فـرد    است و سهم وي از آوردة اولية شركت، از سود حاصل براي وي كسر مي

مورد اين روايات، فرد ثالث و جداي از طرفين عقد شركت نيست، بلكه طرف قرارداد شـركت  
  شود. بنابراين مورد روايات، اجنبي از مورد فرض است. محسوب مي

 ،كـرد  اما با تأمل بيشتر در صورتي از فرض اول، كه در آن طرفـي كـه بيشـتر كـار مـي     
سود بيشتر ببرد، شايد بتـوان گفـت فـرد ثالـث نيـز در عقـد        ،ترازاي كار بيش توانست به مي

زيـرا در   ،از سـود حاصـل را تملـك كنـد     يتواند در عوض كارش، سهم مشـاع  شركت مي
توانـد در ازاي   طور كه طرف عقد مـي  صحت صورت مذكور، فرد موضوعيتي ندارد و همان

از ربـح   يكـار، سـهم مشـاع   تواند در مقابـل   كار، سهمي از ربح را تملك كند، ثالث نيز مي
  شركت را تملك كند.

كـه   حتـي در صـورتي  (گذشته از اين، برخي ديگر از فقهاي اماميه شرط زيادي ربـح را  
علامه حلـي و پـدرش در   آنها،  ةاند. از جمل جايز دانسته )عوضي در مقابل آن زيادي نباشد

قواعـد الأحكـام    ؛) 231 :6  ، ج1413(علامه حلـي،   كتب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
تحرير الأحكام الشـرعية علـى    ؛)327 :2  ، ج1413(علامه حلي،  في معرفة الحلال و الحرام

(علامـه،   ) و تبصرة المتعلمين فـي أحكـام الـدين   228 :3  ، ج1420(علامه،  مذهب الإمامية
 محقــق ســبزواري ؛) 301 :2  ، ج1387(فخــرالمحققين،  فخــرالمحققين حلــي )،108 :1411
 مقـدس اردبيلـي   ؛) 228 :1416جنيـد،   (ابن جنيد اسكافي ابن ؛)619 :1  ، ج1423زواري، (سب

  .هستند) 350 :2  ، ج1414) و شهيد اول (شهيد اول،  199 :10  ، ج1403(اردبيلي، 
 از جملـه سـيد محمـد كـاظم طباطبـايي يـزدي       و اكثر قريب به اتفـاق فقهـاي معاصـر   

 ) و فاضل لنكراني626 :1  تا، ج خميني، بي مميني(اما) و امام خ701 :2 (طباطبايي يزدي، ج
  .هستندقائل به صحت شرط زيادي بدون عوض نيز  ) 111 :1413(فاضل لنكراني، 

پس وقتي كه تملك مقداري از سود بدون عوض جايز است، تملك آن در مقابـل كـار   
ود شـركت را  از س ـ يسـهم مشـاع   ،توان در مقابل كار ثالث و مي خواهد بودثالث نيز جايز 

 ةرسد عامل كار تنهـا بـا كـار كـردن و بـدون شـراكت در آورد       نظر مي بنابراين به قرار داد.
  شود.  مالكتواند سهمي از سود و زيان شركت را  شركت، مي
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اگـر عامـل    :كار در عقد شركت دو فرض وجود دارد ةمبادل ةدربار ،بنا بر آنچه گذشت
از  يمقـدار مشـاع   ؛ عوض كار وي قطعاًشود يشركت سهيم م ةكار فردي است كه در آورد

صورت  فرض دوم اين است كه عامل كار، ثالث باشد؛ در اين است؛سود حاصل از شراكت 
  .خواهد بوداز سود حاصل  يسهم مشاع ،نيز عوض كار وي

  و مساقات عقد مزارعه )ب
دو عقـد   ،شـود  عقود مشاركتي ديگري كه در قالـب آنهـا، كـار معاوضـه مـي      در فقه اماميه،

معينـي از   ةعقد مزارعه را، به معامله بر زمين در مقابل حص ـفقها . هستندمزارعه و مساقات 
ه عقد مسـاقات را عبـارت   كچنان). 364 :9  ، ج1418(طباطبايي،  ندا هحاصل آن تعريف كرد

د شهي؛ 50 :27  تا، ج (نجفي، بي اي از ثمر آنها اند از معامله بر درختان در مقابل حصه دانسته
  .)37 :5  ، ج1413ثاني، 
خدمت زرع و سقي  ةاين تعاريف در اين دو عقد، زارع و ساقي متعهد به ارائمبناي بر  

كنـد.   دو تمليـك مـي   از نماء حاصل را بـه ايـن   يهستند و مالك نيز، در مقابل، سهم مشاع
 ه در صحت عقد مزارعه شرط است كه نماء بين دو طرف مشاع باشـد. شـيخ نجفـي   كچنان
 شـيخ يوسـف بحرانـي   و  )290 :1417زهره،  (ابن زهره حلي ابن ؛)8 :27  ، ج1404في، (نج

اند و سيد علي طباطبايي آن  بر اين مطلب ادعاي اجماع كرده) 284 :21  ، ج1405(بحراني، 
  .) 367 :9  ، ج1418(طباطبايي،  را حجت دانسته است

يط اساسـي مسـاقات،   در عقـد مسـاقات نيـز معتقدنـد كـه يكـي از شـرا       فقهاي اماميه 
(طباطبـايي،   . سـيد علـي طباطبـايي   اسـت حاصل به عامـل   ةاختصاص مقدار معيني از ثمر

(محقـق حلـي،   ، محقـق حلـي   )37 :5  ، ج1413(شهيد ثاني، شهيد ثاني ؛)394 :9  ، ج1418
  اين حكم را پذيرفتند. )50 :27  ج ،1404(نجفي،  و شيخ نجفي )123 :2  ، ج1408

ن عامل كـار در ايـن عقـود، در نمـاءآت، روايـات وارده در ايـن       دليل اصلي سهيم شد
  است:آنها چند روايت زير  ةاز جمل ضوع بوده كهمو

السـلام حدثـه أنَّ    السلام أنَّ أبـاه عليـه   عن حماد عن الحلبي قال: أخبرني أبوعبداالله عليه
، 1409عاملي،  حر( االله صلّ االله عليه و آله و سلم أعطي خيبر بالنصف أرضها و نخلها رسول

  ).41 و 40 :19  ج
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هاي خيبر را در مقابل نصف محصـول   فرمايند پيامبر زمين و نخل در اين روايت امام مي
  به مزارعه و مساقات داد.

بن سنان أنَّه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلـث   عن عبداالله
من الحب و البقر و لكن يقـول ازرع فيهـا كـذا و     للبذر و ثلث للأرض؟ قال؛ لا يسمي شيئا

گيـرد و   مردي كه زمين ديگري را به مزارعـه مـي   ةدربار ؛كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا
گويد؛ ثلث محصول براي گاو و ثلث ديگر براي بذر و ثلث آخري بـراي زمـين، سـؤال     مي

د، بلكه بايـد بگويـد؛ زراعـت    فرمايند نبايد سهمي را براي بذر و گاو تعيين كن شد؟ امام مي
  .) 41 :19  ، ج1409عاملي،  (حر نصف يا ثلث محصول كن زمين را در مقابل مثلاً

السلام في حديث قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه و فيها ماء أو  عبداالله عليه عن أبي
 (حـر  لا بـأس  نخلٌ أو فاكهةٌ و يقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخـرجِ؟ قـال؛  

  ). 44 :19  ، ج1409عاملي، 
يعني از فردي پرسيده شد كه به ديگـري زميـنش را كـه در آن آب و نخـل و درخـت      

گويد اين باغ را در مقابل نصف محصول آبياري و آباد كن؟ امام  دهد و مي ثمرده هست، مي
  فرمودند اشكالي ندارد.

مساقات شرط است كـه مالـك، در   بنا به تصريح روايات بالا، در صحت عقد مزارعه و 
 ـاز نماء حاصل را به وي تمليك ك يمقابل خدمات زرع و سقي عامل، سهم مشاع د. پـس  ن

  .استدر اين عقود نيز عوض كار عامل، مقداري از سود حاصل 
  عقد مضاربه )ج

مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از دفع مال به ديگـري، بـراي كـار كـردن در آن، در     
 :26  تـا، ج  (نجفـي، بـي   ... نصف يا ثلث و معيني از سود بر حسب شرط، مثلاً ةمقابل حص

  .)332 :9  ، ج1418طباطبايي، ؛ 336
در فقه اماميه بنا بر نظر اكثر علما، در صحت مضاربه شرط است كه سـود حاصـل بـين    

له اجماعي نباشد، هر چنـد  ئرسد اين مس نظر مي دو طرف عامل و مالك مشترك باشد. اما به
  ند. ا هاي ادعاي اجماع كرد عده
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 )629: 1 تا، ج  (سبزواري، بيو محقق سبزواري  )363: 4 ، ج 1413(شهيد ثاني، شهيد ثاني
كه اين ديدگاه را ديدگاه اصح و اشهر و نظر همـة علمـا، مگـر تعـداد كمـي از آنهـا        در حالي

ن فقهـا آن اسـت كـه آيـا     از ديد ايشان مرجع اين اخـتلاف بـي   .اند دانند، آن را اختيار كرده مي
مضاربه از عقود صحيح مشروع است يا خير؟ كه قول به صحيح بودن آن ملازمه دارد با اينكه 

ايشـان در   ).363: 4 ، ج 1413(شـهيد ثـاني،   اي از سود، به عامل تعلق گيـرد   شده شرط  حصة
اه قـول نـادري   كه در مقابل اين ديدگ در حالي» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية«كتاب 

 ).382: 1 ، ج 1412را هم نقل كرده، ادعاي اجماع بر اين ديـدگاه كـرده اسـت (شـهيد ثـاني،      
  ). 338: 9 ، ج 1418داند (طباطبايي،  طباطبايي نيز آن را بدون اختلاف فتوايي و نصي مي

 :1400(طوسـي،  » النهاية في مجـرد الفقـه و الفتـاوى   «اما برخي همانند شيخ طوسي در 
) و سـلار  347 و 344 :1403(حلبي،  )، ابوصلاح حلبي633 :1413(مفيد،  شيخ مفيد )،428

المثـل تعلـق     ة) عقيده دارند كه به عامل در مقابـل كـارش اجـر   182 :1404(ديلمي،  ديلمي
و مـال از آن مالـك    خواهد بـود گيرد و ربح تمامش مال مالك است؛ زيرا نماء تابع مال  مي

در صورت سهم بردن عامل، عـوض   و نيز اينكه خواهد بود پس سود آن، مال مالك ،است
جهـل بـه عـوض معاملـه فاسـد       دليـل  كار عامل، يعني سهم او از سود، مجهول است و بـه 

  شود. مي
) و  340 :9  ، ج1418(طباطبـايي،   در مقابل، قائلان به ديدگاه مشهور همچون طباطبـايي 

طلق نماء از مـال را نپذيرفتنـد و شـرط    ) تبعيت م363 :4  ، ج1413(شهيد ثاني،  شهيد ثاني
إلا ان تكون تجـارة  «يعني  علت روايات صحيح اين عقد و عموم آيات صحت مضاربه را به

) سهيم شدن عامل در سود دانسـتند و  1 :المائدة( »اوفوا بالعقود« ) و29 :النساء( »عن تراض
داننـد   فساد عقد نمي علت اثبات آن با روايات، سبب جهالت به عوض را در عقد مضاربه به

جهالـت بـه عـوض در    دانند. همچنانكه  و اين استدلال را اجتهاد در مقابل نصوص عقد مي
 :9  ، ج1418(طباطبـايي،   رسـاند  بسياري از عقود، همانند مزارعه و مسـاقات ضـرري نمـي   

340 (.  
عقد  نصوصي كه مستند فتواي اكثر فقهاي اماميه مبني بر مشاع بودن ربح در ةاما از جمل

  ند:، احاديث زيراستمضاربه 
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بصير قال: سألت أباعبداالله عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا و الـربح بينـي و    عن أبي
يعني از فردي سؤال شد كه به ديگـري   20 :19  ج، 1409عاملي،  (حر بينك؟ قال؛ لا بأس .(

و شما تقسيم شود؟ امام  در مقابل سود حاصل بين من ،فروشم گويد كالايي را برايت مي مي
  فرمودند اشكالي ندارد.

السلام من اتجر مالا و اشترط نصف  جعفر قال: قال أميرالمؤمنين عليه محمدبن قيس عن أبي
). يعني اگر كسي با مالي تجارت كرد  21 :19  ، ج1409عاملي،  (حر الربح فليس عليه ضمانٌ

  ني بر او نيست.ضما ،و در مقابل، تملك نصف سود تجارت را شرط كرد
 (حـر  الحسن قال: سألته عن مال المضاربه؟ قال الربح بينهما و الوضيعه علـي المـال   عن أبي

). يعني از مال مضاربه سؤال شـد؟ امـام فرمودنـد؛ سـود بـين دو      22 :19  ، ج1409عاملي، 
  مالك است. ةطرف و زيان بر عهد

كـار در عقـد مضـاربه    در اختصاص سهمي از سود به عامل  ياين روايات صريح و نص
منع غرر و تبعيت نماء از اصل؛ بايد همانند اكثر فقهـاي   ةتعارضشان با ادل ة. اما دربارهستند

زننـد و   منع غرر و تبعيت نماء از اصل را تخصيص مـي  ةاماميه گفت كه روايات مذكور ادل
 ،يگـر غـرري  . همانند عقود دهستند. زيرا نص در مدلولشان اند لهاين روايات مقدم بر آن اد
انـد. پـس بنـا بـر      علت روايات، در فقه اماميه صحيح شـمرده شـده   مزارعه و مساقات كه به

نسـبت    به ،شده بين صاحب مال و عامل كار روايات ذكرشده، در عقد مضاربه، ربح حاصل
  شود. شده تقسيم مي شرط پذيرفته

يه، چند نكته روشـن  عامل كار در عقود مشاركتي در فقه امام ةبنا بر آنچه گذشت؛ دربار
اينكـه عـوض كـار وي، اجـرت      ،دوم اسـت؛ اينكه عامل كار يكي از طرفين عقد  اول، .شد

عـلاوه بـر تملـك     ،سوم خواهد بود؛از سود حاصل از مشاركت  يبلكه، سهم مشاع ،نيست
در اين  ،چهارم ؛شده نيز به همان ميزان مسئوليت دارد سهمي از سود، در مقابل ضرر حاصل

كار در موضع يكسان با طرف ديگر قرار دارد و براي رسيدن به هدف مشـترك   عقود عامل
عامل كار در موضع ضعف  ،دهند. بنابراين در اين عقود كسب سود، با هم اتحاد تشكيل مي

  قرار ندارد.
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  كار در عقد اجاره ةمعاوض
شـود.   يدر فقه اماميه تمليك منافع انسان، يعني كار وي، در قالب عقد اجـاره نيـز واقـع م ـ   

(شـهيد ثـاني،    ) و شهيد ثـاني 263 :27  ج ،1404(نجفي،  فقهاي اماميه از جمله شيخ نجفي
ن مثـل امـام   ا) و از معاصر143 :2 ج ،1408(محقق حلي،  ) و محقق حلي189 :5  ، ج1413
محمـد   و ) 8و  7 :1424(لنكرانـي،   فاضل لنكرانـي  ؛)582 :1  ج تا، (امام خميني، بي خميني

  .اند ) قائل به انتقال كار انسان از طريق اجاره574 :2  تا، ج يزدي، بي( كاظم يزدي
اجيـر   .كننـد  انسان را به دو قسم اجير خاص و اجيـر مشـترك تقسـيم مـي     ةايشان اجار

كاري را براي مستأجر انجام دهد. اول اينكه كار مورد نظـر   ،خاص كسي است كه با دو قيد
آن بكنـد كـه در   دادن از زمان معيني شروع به انجـام  را در مدت معيني انجام دهد يا اينكه 

حالت دوم زمان پايان آن مشخص نيست و در آن مدت جايز نيست براي غيـر از مسـتأجر   
طور مستقيم انجـام   دوم اينكه عمل را خودش به ؛مگر اينكه مستأجر به او اذن دهد ،كار كند

محقق حلـي،  ؛ 263 :27  ج ،1404(نجفي،  تواند براي عمل، ديگري را اجير كند دهد و نمي
  ).143 :2 ج ،1408

اجير مشترك كسي است كه يكي از دو قيد اخير خـاص يـا هـر دو قيـد آن را نداشـته      
بـدون اينكـه زمـان عمـل      ،اجيـر شـده اسـت    صورت كه براي عملي مباشـرتاً  ينه اباشد. ب

خواهـد  بـدون اينكـه ب   ،مشخص شده باشد يا اينكه عملي را در زمان مشخص انجـام دهـد  
بـدون   ،عملي اجيـر شـده اسـت   دادن آن كار را انجام دهد يا فردي كه براي انجام  مباشرتاً

(نجفـي،   تواند براي غيرمستأجر كار كند اينكه شرط زمان يا مباشرتي شود. چنين اجيري مي
  ).143 :2 ، ج1408محقق حلي، ؛  268 :27  ، ج1404

در ايـن   ،گيـرد  ارد مذكور صورت ميكار انسان در قالب عقد اجاره در مو ةپس معاوض
  .خواهد بود المثل كه يا اجرت المسمي يا اجرت ستبها موارد عوض كار اجير، اجاره
شود اين اسـت كـه فقهـاي اماميـه،      كار در فقه اماميه هويدا مي ةآنچه از بررسي معاوض

ر، يعنـي  اند و آن جنبه، تجاري بـودن كـا   هكرد كاوشانواع كار را از يك جنبه  ةهم ةمعاوض
يكبار عامل كار، نيرويش را بـراي كسـب سـود     ست.قصد سود و زيان داشتن از انتقال كار

شده سهيم است. در اين موارد  دهد: در اين موارد عامل كار در سود و زيان حاصل انتقال مي
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مالك باغ، زمين، صاحب سرمايه، ابزار و ... باشد، براي كسـب   شايد اجير با طرف ديگر كه
و در كننـد   مـي نسبت شرط مقرر، سود حاصـل را تملـك    شود و هر كدام، به د ميربح متح

  مقابل ضرر مسئول هستند.
نوع دوم انتقال كار، آن است كه عامل كار بـراي كسـب سـود بـا طـرف ديگـر پيمـان        

 ةكنـد؛ در ايـن نـوع معاوض ـ    خدمتي را در مقابل عوضي معاوضه مـي  بلكه صرفاً ،بندد نمي
بلكه آنچه عامـل كـار را بـراي انعقـاد      ،اند رسيدن به سود متحد نشدهخدمات، عوامل براي 

دوزد يا حمالي كـه   : مثل خياطي كه پيراهني مياستانگيزاند، رفع نياز روزمره  قرارداد برمي
دارد و براي تملك آن نياز كند، براي تأمين معاش، به عوض خدمت خود  باري را حمل مي

  شود. اجير مي
ندارد. زيرا كـه چنـين فـردي در مقابـل صـاحب      نياز ار به حمايت در نوع اول، عامل ك

متحـد   يسرمايه و ابزار ضعيف نيست، بلكه هر دو از موضع برابر براي كسب هدف مشترك
ها مقابل  طرف )شوند با عقود مشاركتي منعقد مي كه معمولاً(اند و در چنين اتحادهايي  شده

  شوند. حد ميمت يمشترك فهم نيستند، بلكه با هم براي هد
شـايد  اما اگر عامل كار، خدمت خود را براي تأمين معاش خود، به ديگري انتقال دهد؛ 

مستأجر به دو صورت از نيروي كار اجير بهره ببرد؛ فرض اول اينكـه وي نيـز ماننـد اجيـر     
صورت هـر   در اين ؛براي رفع حوايج و امرار معاش خود چنين پيماني را با اجير منعقد كند

كننـد و بـه    از موضع برابر و براي رفع نيازهاي زندگي خود عقد اجاره را منعقد ميدو فرد 
  ندارند.نيازي حمايت 

 ـ  ةفرض دوم، آنكه مستأجر نيروي كار اجير را براي رفع نيازهـاي روزمـر   كـار   هخـود ب
كند. اين فرض امروزه فرض  بلكه براي كسب سود، با اجير، عقد اجاره منعقد مي ،گيرد نمي

؛ در اين فرض اجيـر بـراي   شود حسوب ميشايع روابط بين نيروي كار و كارفرما م غالب و
كـه مسـتأجر بـراي     حـالي  در ،كنـد  رفع نيازهاي روزمره و گذران زندگي، عقد را منعقد مي

 ؛دو در موضـع يكسـان نيسـتند    . اينكرده استكسب سود بيشتر، چنين قراردادي را منعقد 
دارد، نيـاز  خود، به انعقاد چنين قـراردادي   ةع نيازهاي اوليكه اجير براي رف چرا كه در حالي

وي براي انعقـاد چنـين پيمـاني،     ةمستأجر تأمين شده است و انگيز ةدر مقابل، نيازهاي اولي
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كه اجير بـه   خواهد بود. در اين موارد استوراي نيازهاي زندگي و براي كسب سود بيشتر 
  ندهد.تن به هر قراردادي  ،دارد تا براي تأمين معاش خودنياز حمايت 

اما تبعيت كارگر از كارفرما اعـم از تبعيـت فنـي     است،در اين موارد اجير تابع مستأجر 
. در اينجا، در برخي موارد، اجير بايد كاري را بكنـد كـه كارفرمـا دسـتور     شود حسوب ميم

جير شـركتي  كه براي نقل باري، ا باربريدهد و در نحوه و نوع كار استقلالي ندارد. مثل  مي
عمـل وي را   ةشده است. اما در برخـي مـوارد اجيـر مسـتقل اسـت و كارفرمـا تنهـا نتيج ـ       

خواهد، مثل خياطي كه براي دوختن لباس، اجيـر شـركتي شـده اسـت. پـس منظـور از        مي
يعنـي سـود و زيـان     ؛كند اجير به حساب كارفرما كار مي ،تبعيت اين است كه در اين موارد

  گيرد.   رسد و اجير، تنها اجرت مي ما مياقتصادي كارش به كارفر
. سـت توان گفت در اين موارد اجير از لحاظ اقتصـادي تـابع كارفرما   عبارت ديگر مي به

هـاي   كار در فقه اماميـه، آن اجيـري مسـتحق حمايـت و دخالـت      ةمبادل ةپس مطابق با نحو
لاك كارگر شمردن باشد و م كه از لحاظ اقتصادي، تابع كارفرما  استدولت در قرارداد كار 
  .خواهد بودهاي قانون كار قرار گرفتن، تبعيت اقتصادي  اجير و مشمول حمايت

 ة. يعني نه تنها هماستمهم ديگر اين است كه تبعيت اقتصادي اعم از تبعيت فني  ةنكت
زيرا در موارد تبعيت فني كارگر از كارفرما، نيـز كـارگر   ( شود يموارد تبعيت فني را شامل م

بلكـه مـواردي را    )رسد كند و سود و زيان كار وي به كارفرما مي كارفرما كار ميبه حساب 
رسد و از  ولي سود و زيان كارش به مستأجر مي ،كه اجير از لحاظ كيفيت كار مستقل است

  .شود مي دارد را شاملنياز و به حمايت قانون كار  اوستاقتصادي تابع  جنبة
كند. توضيح آنكه حقوق كـار بـر هـر     تأمين مي اين ملاك هدف اصلي قانون كار را نيز

كار براي دادن انجام  ،كاري حاكميت ندارد، بلكه نخستين شرط اعمال حاكميت حقوق كار
شـوند و افـرادي كـه خـود      خوداشـتغالي ناميـده مـي    ديگري است. يعني كارهايي كه عرفاً

(ابـاذري فومشـي،    دكنند، تابع قانون كار نيستن صاحب كار هستند و به حساب خود كار مي
). بنابراين براي اعمال حاكميت قانون كار، بايد كارگري براي كارفرمايي كار كند 22 :1386

هاي كارفرما و كارگر، وجود نابرابري ميان اين دو طبقه است. لـذا جـايي    و يكي از ويژگي
د، دخالت زن ها دامن مي كه حالت مستمر قرارداد بين صاحب كار و كاركنان به اين نابرابري
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 ،كار هاي انون). پس هدف از ق92 :1379(موسوي،  شود دولت موجب تعديل اين رابطه مي
  ).562 :1384(كاتوزيان،  حمايت از كارگران در برابر كارفرمايان است

كه براي امرار معاش، نيـروي كـار خـود را بـه      خواهد بودتنها اجيري مستحق حمايت 
و ايـن بـه نـابرابري     اسـت وي متعلق به مستأجر  كند و سود كار حساب كارفرما صرف مي

  .ستلحاظ اقتصادي تابع كارفرما عبارت ديگر به شود. به ميمنجر ميان وي و كارفرما 
شايد بتوان معيار تبعيت فني را به اين معيار ارجـاع داد. زيـرا چنانكـه گذشـت تبعيـت      

  .شود موارد آن را شامل مي ةاقتصادي، اعم از تبعيت فني است و هم
چرا كه تبعيت فني معيـاري نسـبي و    ،علاوه بر اين، نقص معيار تبعيت فني را نيز ندارد

 يمعيـار ثـابت   ،ها متفاوت است استقلال، در اجاره ةپذير بود و از آنجا كه درج بسيار انعطاف
. ولي تبعيت اقتصادي، يعني كار كردن اجير بـه  يستبراي تشخيص اجير مستحق حمايت ن

حال چه سود حاصل شود يا اينكه كارگاه زيانـده  (راي سودبري كارفرما حساب كارفرما و ب
  .است يمعيار ثابت و يكنواخت )باشد

تعريف كارفرما در قانون كار، شايد بتوان گفت قانون كار نيز اين معيـار   دربارةبا تأملي 
، 3 ةيا حداقل اينكه آن را مكمل تبعيت فنـي دانسـته اسـت. قـانون كـار در مـاد       هرا پذيرفت

كارفرما شخص حقيقي يا حقـوقي اسـت كـه كـارگر بـه      « كند: ميكارفرما را چنين تعريف 
فهميد كه تبعيت اقتصادي  انتو مي» يا به حساب او«از قيد ». كند دستور يا حساب او كار مي

  .ستبراي قانون از معيارهاي تشخيص كارفرما ،از كارفرما نيز
كار در فقه اماميه، معيار مناسب براي تشخيص  ةبنا بر آنچه گذشت، بر مبناي انواع مبادل

هايي كه  . بنابراين در فقه اماميه، اجارهاستاجير از كارگر، تبعيت اقتصادي اجير از مستأجر 
شود، اعـم از اينكـه    در آنها خدمت افراد به كارفرما براي كسب سود كارفرما انتقال داده مي

هاي قانون كار تحت عنـوان قـرارداد    مايتكاري باشند يا نباشند، مستحق مشمول ح مقاطعه
  .هستندكار 

  گيري نتيجه
اشخاص وجود دارد كه برخـي تحـت حاكميـت قـانون مـدني، و       ةدر حقوق دو نوع اجار
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 ةهاي نحو . براي تميز اين دو نوع اجاره، حقوقدانان ملاكندبرخي تحت حمايت قانون كار
اند.  عي و تبعيت فني را پيشنهاد دادههاي اقتصادي و اجتما پرداخت دستمزد كارگر، واقعيت

در اين مقاله معلوم شد كه اين ضوابط، گرچه برخـي مصـاديق    ي مذكوربا واكاوي معيارها
كـارگران   ةاساسي دارنـد و آن اينكـه هم ـ   يآنها مشكل ةكنند، هم قانون كار را مشخص مي

  .كنند مشخص نميمستحق حمايت قانون كار را 
كار در فقه اماميه در قالـب   ةدر فقه اماميه مشخص شد كه مبادلكار  ةاما با واكاوي مبادل

يكي عقود مشاركتي و ديگري عقد اجاره. در عقود مشاركتي  :گيرد دو نوع عقد صورت مي
شوند. ولـي در اجـاره،    با هم متحد مي )يعني سود( يمالك و عامل كار در پي هدف مشترك

شـود. در ايـن عقـد گـاهي هـدف       مـي  مطلوب مستأجر اجـاره  ةاجير براي رسيدن به نتيج
. در مورد اخير اجيـر از لحـاظ اقتصـادي در    استمستأجر امرار معاش و گاهي كسب سود 

 ـ . در پايان از اين تقسيمخواهد بودموضعي نابرابر و تابع مستأجر  كـار در فقـه    ةبندي مبادل
سـاب  كـه بـه ح   اسـت اماميه، اين نتيجه حاصل شد كه اجيري مستحق حمايت قانون كـار  

 ةكند و از وي تبعيت اقتصادي داشته باشـد. ايـن معيـار عـلاوه بـر اينكـه هم ـ       كارفرما كار 
كند، مكمـل معيـار قـانون كـار، يعنـي       مصاديق مستحق حمايت قانون كار را بازشناسي مي

  .است تبعيت فني
   



  607 كاري از قرارداد كار واكاوي فقهي تفكيك مقاطعه 

  

  منابع
حقوق كار و نحوة رسيدگي بـه شـكايات، دعـاوي و     .)1386( اباذري فومشي، منصور .1

  خرسندي. :تهران ،چ نخست، ايم در قانون كارجر
 نا. بي :جا بي، چ هفتم، 2جلد ، مجموعه الرسائل الكبري .تا) (بي تيميه ابن .2

، جنيـد  مجموعة فتاوى ابـن  .)ق 1416بن احمد كاتب بغدادى ( محمد جنيد اسكافى، ابن .3
  قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع :قم، 1جلد 

، مجمع الفائدة و البرهان في شـرح إرشـاد الأذهـان    .)ق 1403اردبيلى، احمدبن محمد ( .4
  قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع :قم، 1جلد 

الحدائق الناضرة فـي أحكـام    .)ق 1405بن احمدبن ابراهيم ( ر، يوسفعصفو بحرانى، آل .5
 ةمدرسـين حـوز   ةنتشارات اسلامى وابسـته بـه جامع ـ  دفتر ا :قم، 1جلد ، العترة الطاهرة

  قم. ةعلمي
 ةكنگـر  :قم، 1جلد ، المقنعة .)ق 1413( دبن محمدبن نعمان عكبرىمبغدادى، مفيد، مح .6

  االله عليه. شيخ مفيد رحمة ةجهانى هزار
 ةمؤسس ـ :قـم ، 1جلد ، رياض المسائل .)ق 1418بن محمد طباطبايى ( سيد على حائرى، .7

  .(ع)البيت آل
 :اصفهان، 1جلد ، الكافي في الفقه .)ق 1403الدين ( بن نجم لدينا ، ابوالصلاح، تقىحلبى .8

  .(ع)عمومى امام اميرالمؤمنين ةكتابخان
غنية النـزوع إلـى علمـي الأصـول و      ق). 1417( بن على حسينى زهره، حمزة حلبى، ابن .9

  (ع).امام صادق ةمؤسس :قم، 1جلد ، الفروع
، المختصر النـافع فـي فقـه الإماميـة     .)ق 1418حسن ( جعفربنالدين،  ى، محقق، نجملح .10

  .مؤسسة المطبوعات الدينية :قم، 6جلد 
مختلـف الشـيعة فـي أحكـام      .)ق 1413بن مطهر اسدى ( بن يوسف حسن ى، علامه،لح .11



608 1396پاييز ، 3، شمارة 13هاي فقهي، دورة پژوهش 

  قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع :قم، 2جلد ، الشريعة
ـــ (ـــــــــــــــــــــــــ .12  .)ق 1420ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(ع)امام صادق ةمؤسس :قم، 1جلد ، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ـــ ( .13  .)ق 1413ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر انتشارات اسلامى وابسته بـه  دف :قم، 1جلد ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام
  قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع

ـــ  .14  .)ق 1411(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چاپ و نشر وابسته به وزارت  ةمؤسس :تهران، 1جلد ، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

  فرهنگ و ارشاد اسلامى.
شرائع الإسلام فـي مسـائل الحـلال و     .)1408( جعفربن حسن الدين، ى، محقق، نجملح .15

  اسماعيليان. ةمؤسس :قم، 2جلد ، الحرام
إيضـاح الفوائـد فـي شـرح      .)1387بـن يوسـف (   بن حسـن  ققين، محمدى، فخرالمحلح .16

  اسماعيليان. ةمؤسس :قم، 1جلد ، مشكلات القواعد
مطبوعـات   ةمؤسس ـ :قـم ، 1جلـد  ، تحرير الوسيله .تا) (بي اللهّ موسوى خمينى، سيد روح .17

  دارالعلم.
  مجد. :تهرانچ دهم، ، حقوق كار .)1389( رنجبري، ابوالفضل .18
 :اصـفهان ، 1جلـد  ، كفاية الأحكـام  .تا) (بي سبزوارى، محقق، محمد باقربن محمد مؤمن .19

  انتشارات مهدوى.
جلـد  ، الانتصار في انفرادات الإمامية .)ق 1415بن حسين موسوى ( مرتضى، على شريف .20

  قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع :مق، 1
  مجد. :تهرانچ نخست، ، آثار قراردادها و تعهدات .)1382( شهيدي، مهدي .21
، 1جلد ، المراسم العلوية و الأحكام النبوية .)ق 1404بن عبدالعزيز ( سلاّر، حمزةديلمى،  .22

  قم، منشورات الحرمين.



  609 كاري از قرارداد كار واكاوي فقهي تفكيك مقاطعه 

تهـران؛  چاپ نخست، ، قانون كار در نظم حقوقي كنوني .)1384( طاهري، محمد سلمان .23
  نيكان كتاب.

، 2جلـد  ، النهاية في مجرد الفقه و الفتـاوى  .)ق 1400سى، ابوجعفر، محمدبن حسن (طو .24
  بيروت، دارالكتاب العربي. 

جلـد  ، غاية المراد في شرح نكت الإرشـاد  .)ق 1414لى، شهيد اول، محمدبن مكى (عام .25
  قم. ةعلمي ةر تبليغات اسلامى حوزانتشارات دفت :قم، 1

الروضة البهية فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية      ق). 1412بن على ( الدين عاملى، شهيد ثانى، زين .26
  ، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علمية قم.1، جلد )سلطان العلماء - (المحشىّ 

مسالك الأفهـام إلـى    .)ق 1413ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .27
  قم، مؤسسة المعارف الإسلامية.، 1جلد ، تنقيح شرائع الإسلام

 ةقــم، مؤسســ، 1جلــد ، وســائل الشــيعة .)ق 1409بــن حســن ( عــاملى، حــر، محمــد .28
  .(ع)البيت آل

  سمت. :تهرانچ يازدهم،  )،1حقوق كار ( .)1389( االله عراقي، عزت .29
  ميزان. :تهران، 20، جلد ). ترجمة جواد واحدي1378(قانون تعهدات سوييس  .30
  1307 قانون مدني ايران مصوب .31
 :تهـران چ نهم، ، عقود تمليكي -حقوق مدني: معاملات معوض  .)1384( كاتوزيان، ناصر .32

  شركت سهامي انتشار.
شركت  :تهرانچ دوازدهم، ، قواعد عمومي قراردادها .)1393(ــــــــــــــــــــــــ  .33

  سهامي انتشار.
المضــاربة، الشــركة،  -تفصــيل الشــريعة  .)ق 1425ل موحــدى (لنكرانــى، محمــد فاضــ .34

  (ع)اطهار ةمركز فقه ائم :قم، 1جلد ، المزارعة، المساقاة، الدين و...
 -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  .)ق 1425( ــــــــــــــــــــــــــــــــ .35

  .(ع)اطهار ةمركز فقهى ائم :قم، 1جلد ، الإجارة



610 1396پاييز ، 3، شمارة 13هاي فقهي، دورة پژوهش 

 :تهــرانچ نخســت، ، )كــاربردي -حقــوق كــار (علمــي  .)1381( رضــاموحــديان، غلام .36
  فكرسازان.

هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون  نگاهي به جنبه« .)1379( االله موسوي، سيد فضـل  .37
حقوق و علوم سياسي دانشـگاه تهـران،    ةدانشكد ة، فصلنام»كار جمهوري اسلامي ايران

  .1379، زمستان 50 ةشمار
، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .)ق 1404( اهر، محمدحسننجفى، صاحب الجو .38

  حياء التراث العربي.الإدار :بيروت، 7جلد 
مؤسسـة   :بيـروت ، 2جلـد  ، العروة الوثقى .)ق 1409( كاظم طباطبايى يزدى، سيد محمد .39

  الأعلمي للمطبوعات.
40. Beudant(charles)(1936-1953), cours de droit civil francais, paris: Publie par 

laggard, 2 ed.. 
41. Colin et Capitant., (1953), Cours elementaire de Droit civil francais, Paris: Par 

leon julliot de la Morandiere. 10 ed.. 
42. Josserand (Louis), (1939), cours de droit civil positif francais, paris: principaux 

contrats du droit civil. 3 ed.  
43. mazeaud( henri, leon et jean), (1983), lecons de droit civil., paris: par francois 

chabac. 
44. planiol et ripert., (1952), traite pratique de droit civil francais, paris: par picard, 

2 ed. 


